
تصویرگر: زهره اقطاعی

می آمد. با خوش حالی دست مادربزرگ را 
گرفتم و گفتم: »سلام! خیلی خوش حالم 
که آمده اید! این ها برای کی اند؟ می توانم 

ببنمشان؟«
سید  لی که مرا می بو ر حا گ د ر بز ر د ما
غ محلّی اند.  گفت: »این ها جوجه های مر
دوستشان داری؟« با هیجان گفتم: »خیلی، 
خیلی دوستشان دارم!« مادر و خواهرم هم 
به استقبال مادربزرگ آمدند. خواهرم پاکت 
جوجه ها را از دست من گرفت و گفت: »وای! 
چه قدر خوشگل اند! مرغ محلّی اند دیگر؟« 
مادربزرگ با لبخند گفت: »آره، این ها هدیه ی 
تولّد دخترم هستند.« و با چشم هایش به 

من اشاره کرد. بعد همین طور که داشت 
به سمت اتاق می رفت ادامه داد: »شما 
که حیاط دارید می توانید این تابستانی 
چند تا جوجه ی دیگر هم بخرید و برای 

خودتان مرغ داشته باشید.«
از این فکر مادربزرگ خیلی خوشم آمده 

بود. برای همین، به مادرم گفتم: »پس آن 
گوشه ی حیاط، با بابا برایشان یک اتاق چوبی 
می سازیم. دورش هم تور فنس می کشیم. خیلی 
خوش حال بودم و داشتم برای نام گذاری دوتا 
جوجه ام فکر می کردم که خواهرم گفت: »یکی 
مال من، یکی مال تو؟« گفتم: »بله امّا تو هم باید 
از آن ها همیشه مراقبت کنی ها!« خواهرم خندید 

و گفت: »بله که نگهداری می کنم.«
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